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Abstract
Engagement with “tradition” entails paying attention to historical-cultural legacies and their 
presentation and revival, which contemporary poets and critics have approached from various 
perspectives. This engagement shapes the dominant aspect of Shafiei Kadkani’s poetry; his 
poetry shows his intense and serious engagement with traditions, as well as his attachment 
to and mastery of diverse dimensions of cultural heritage and rituals of Iranian and Islamic 
civilization; therefore, his poetry can be considered an example of ritual literature. The present 
study, employing a descriptive-analytical method, aims to elucidate the position of ritual 
traditions in Shafiei Kadkani’s poetic works. The main focus of the research is on examining the 
intricacies of utilizing the ritual heritage from the perspective of mask, mythology, local identity, 
and textual heritage, and to explain the functions of these traditions at linguistic, intellectual, and 
literary levels in Shafiei Kadkani’s poetry. In his poetry, the literary and rhetorical function of 
the mask is evident and serves the poet’s political and social ideas. Mythology, with changes 
in meaning and function, is primarily employed as a symbol, and is adapted to the poet’s 
contemporary concerns, contributing to the richness of his thoughts and literary expression. 
The reflection of local identity and the careful and considerable attention to customs, traditions, 
and textual heritage also strengthen the language of his poetry and contribute to the creation of 
artistic quality in his discourse.
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چکیده
تعامــل بــا »ســنتّ« یعنــی توجــه بــه پیشــینۀ تاریخــی ـ فرهنگــی و انعــکاس و احیــای آن کــه شــاعران 
ــی  ــفیعی کدکن ــعر ش ــب ش ــه غال ــته اند، وج ــه آن نگریس ــی ب ــای مختلف ــر از زوای ــدان معاص و منتق
ــتگی  ــز دل بس ــنتّ  ها و نی ــع س ــگ و قاط ــور پررن ــلِ حض ــه دلی ــعر او را ب ــد. ش ــکیل می ده را تش
شــاعر بــه میــراث تمــدن و آیین  هــای ایرانــی و اســامی و احاطــه بــر ابعــاد گوناگــون آن، می  تــوان 
ــا هــدف  ــی و ب ــه روش توصیفــی ـ تحلیل ــن پژوهــش ب ــی تلقــی کــرد. ای ــات آیین ــی از ادبی مصداق
ــی  ــئلۀ اصل ــت. مس ــده اس ــته ش ــفیعی نگاش ــعری ش ــار ش ــی در آث ــنتّ  های آیین ــگاه س ــن جای تبیی
پژوهــش، بررســی شــگردهای به  کارگیــری میــراث آیینــی از زوایــای نقــاب، اســطوره، صبغــۀ محلــی 
و میــراث متنــی و تبییــن کارکردهــای ایــن ســنتّ  ها در ســطوح زبانــی، فکــری و ادبــی شــعر شــفیعی 
اســت. در شــعر او، کارکــرد ادبــی و باغــی نقــاب   تشــخص دارد و در راســتای اندیشــه های سیاســی 
و اجتماعــی بــه کار مــی  رود. اســطوره   نیــز عمدتــاً بــا تغییراتــی در معنــا و کارکــرد، به  صــورت نمــاد، 
ــت  ــای اندیشــه و ادبی ــه می شــود و ســبب غن ــه کار گرفت ــروز شــاعر ب ــای ام ــا دغدغه  ه متناســب ب
ــراث  ــوم و می ــه آداب ورس ــترده ب ــه ژرف و گس ــی و توج ــۀ محل ــکاس صبغ ــردد. انع ــعر او می گ ش

متنــی نیــز از عوامــل تقویــت زبــان شــعر و از اســباب ایجــاد فضاهــای هنــری در کام اوســت.

ــی،  ــۀ محل ــاب، اســطوره، صبغ ــی، نق ــرد ســنتّ  های آیین ــی، کارک ــا: شــعر شــفیعی کدکن کلیدواژه  ه
میــراث متنــی.
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 1. مقدمه

فلســفۀ زیبایی  شناســی در شــعر معاصــر، بــا دوره  هــای پیــش متفــاوت اســت. شــاعر معاصــر تاریــخ 
را از منظــر خویــش درک می  کنــد و در شــکل  دهی مفاهیــم جدیــد از تجــارب گذشــته بهــره می  بــرد. 
رویکــرد شــاعران معاصــر در برخــورد بــا میــراث و آییــن و رســوم گذشــته، یکســان نیســت. گروهــی 
ــد )عبدالرحمــان، 1970: 165( و  ــا آن گرایــش دارن ــه تعامــل ب مخالــف ســنتّ   هســتند و گروهــی ب
ــه رســمیت  ــع شــوند و حدومــرز یکدیگــر را ب ــۀ هــم واق ــد در دنبال ــد »گذشــته و حــال بای معتقدن
بشناســند« )زرین کــوب، 1363: 264(. از دیــد عبدالوهــاب البیاتــی، ســنتّ تجربــۀ انســانی متشــکل از 
مجموعــه دســتورهایی اســت کــه در زمــان، قــدرتِ اســتمرار دارد )عبــاس، 1384: 226(. اثــر هنــری 
ــۀ  ــر از ادام ــکال، ناگزی ــت از آن اش ــرای گسس ــه ب ــت، بلک ــته نیس ــکال گذش ــکار اش ــم ان »در حک
ــر  ــری، »اگ ــری هن ــوان اث ــن رو شــعر به  عن ــوی، 1371: 572 و 571(؛ ازای ــا آن  هاســت« )ه ــه ب مکالم
ارتبــاط خــود را بــا گذشــته تمامــاً قطــع کنــد از ارتبــاط بــا حــال و آینــده نیــز محــروم خواهــد شــد« 
)امین  پــور، 1384: 61(. بــه گفتــۀ ماتیــو آرنولــد: »اســتفاده از ســنتّ بیــش از هــر چیــز، آن ســادگی و 
طعــم حقیقــت و صــدق را بــه کار می  بخشــد کــه حیــات واقعــی شــعر اســت« )موحــد، 1377: 50(. 
تــی اس الیــوت نیــز بــر آن اســت: »اگــر بــدون تعصــب و کوتاه  بینــی بــه مطالعــۀ کارهــای شــاعری 
بپردازیــم می  بینیــم کــه نه تنهــا بهتریــن، بلکــه شــخصی  ترین آثــار هــر شــاعر آن  هایــی اســت کــه در 
آن  هــا شــاعران فناناپذیــر ســلف وی، حیــات جاودانــی خــود را حفــظ کرده  انــد« )بــه نقــل از اخــوان 
ثالــث، 1384: 46( ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه نیمــا از آن به عنــوان »ریشــۀ قبلــی« یــاد می  کنــد. 
ــت.  ــنتّ  ها اس ــن و س ــگ، آیی ــه فرهن ــش ب ــبک در گرای ــاعران صاحب س ــی از ش ــفیعی کدکن     ش
ــنتّ  های  ــی از س ــا جلوه های ــران، ب ــگ ای ــه فرهن ــده ب ــراف و دل بســتگی گوین ــعر او درنتیجــۀ اش ش
ــرد.  ــی ک ــی تلق ــات آیین ــی از ادبی ــوان مصداق ــه اســت. بخــش اعظــم شــعر او را می  ت ــی آمیخت آیین
ادبیــات آیینــی گســترۀ وســیعی دارد و از جهــت معنایــی و محتوایــی می  توانــد جنبــۀ دینــی و معنــوی 
ــۀ  ــا جنب ــرد و ی ــمه بگی ــام سرچش ــخ اس ــگ و تاری ــی، فرهن ــای وحیان ــد و از آموزه  ه ــته باش داش
ــرد.  ــمه بگی ــی سرچش ــی و محل ــی، قوم ــای مل ــنتّ  ها و آیین  ه ــد و از س ــته باش ــه داش ملی  گرایان
ــای  ــد و آیین  ه ــته باش ــطوره  ای داش ــلکی و اس ــی، مس ــی، سیاس ــۀ اجتماع ــد جنب ــن می  توان هم  چنی
ازدواج، دربــار و آیین  هــای فــرق و مســلک  های مختلــف مثــل آیین  هــای صوفیــه و... را در برگیــرد. 
ــای قدســی و آداب ورســوم در  ــه مقوله  ه ــی، توجــه ب ــی و مل ــای دین ــتایش چهره  ه مناســبت  ها و س
هســتۀ مرکــزی ایــن نــوع ادبــی قــرار دارد و هــدف ایــن نــوع ادبیــات، رســاندن مخاطــب بــه درکــی 
ــتانی  ــی- باس ــای ایران ــی و آیین  ه ــی- مذهب ــای دین ــم از آیین  ه ــی اع ــائل آیین ــق از مس ــا و عمی زیب

اســت )امیــری خراســانی و انجــم شــجاع، 1402: 239(.
ــیده   و آن را دور  ــی بخش ــفیعی کدکن ــعر ش ــه ش ــاص ب ــبکی خ ــری، س ــورت هن ــنتّ    ها به  ص ــرد س کارب
از کهن ســتیزی  ها و تجدّد  زدگی  هــای افراطــی تثبیــت کــرده اســت )پورنامداریــان، 1378: 112(. او را 
می  تــوان حلقــۀ ارتبــاط شــعر و پژوهش هــای ادبــی بــا نقــد و ادبیــات عــرب دانســت )رجــب زاده، 1378: 
291(. ایــن ارتبــاط بــر کاربســت ســنتّ  ها   در شــعرش مؤثــر بــوده اســت. مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش کــه 
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بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــر اســاس رویکــرد احســان عبــاس، ناقــد معــروف عــرب انجــام گرفتــه، 
بررســی کیفیــت نمــود ســنتّ    های آیینــی در شــعر شــفیعی اســت و قصــدِ نویســندگان، تبییــن شــگردهای 

به  کارگیــری و تحلیــلِ تأثیــر کاربــرد ســنتّ  های آیینــی در ســاختار، معنــا و هنــر شــاعری اوســت. 
 

2. پیشینۀ پژوهش
تاکنــون پژوهش هایــی در بــاب بازتــاب ســنتّ، آییــن و فرهنــگ گذشــته در شــعر شــفیعی کدکنــی 
ــه  ــی« ب ــوی کوه ــزارۀ دوم آه ــیری در ه ــۀ »س ــان )1378( در مقال ــت. پورنامداری ــه اس ــام گرفت انج
ــز  ــت )1398( نی ــت. بشردوس ــرده اس ــاره ک ــته اش ــات گذش ــگ و ادبی ــفیعی از فرهن ــری ش اثرپذی
ــۀ »ســنتّ و نمــود آن در  ــه اســت. مقال ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــاب در جســتجوی نیشــابور ب در کت
ــر  ــات کاســیک ب ــر ادبی ــه تأثی ــاً ب ــز صرف ــوروزی و خلیلــی )1398( نی ــی« از ن شــعر شــفیعی کدکن
دو مجموعــۀ نخســت شــاعر پرداختــه و ســنتّ در مفهــوم جامــع آن مــورد توجــه نویســندگان نبــوده 
ــیک در  ــگ و ادب کاس ــکاس فرهن ــۀ »انع ــز در مقال ــان )1393( نی ــان و پورنامداری ــت. عزیزی اس
ــه  ای  ــی )1390( در پایان  نام ــد. قم ــوع پرداخته ان ــن موض ــه ای ــی« ب ــفیعی کدکن ــا ش ــعر محمدرض ش
بــا عنــوان »نقــاب در شــعر معاصــر فارســی«، بخشــی را بــه بازتــاب ایــن رویکــرد در شــعر شــفیعی 
ــاب  ــوان »نق ــا عن ــه  ای ب ــز در مقال ــاد و بشــیری )1393( نی ــی اختصــاص داده اســت. کمالی نه کدکن
ــواع آن  ــاب و ان ــف نق ــه تعری ــی« ب ــر آن در ســاخت فضــای شــعر محمدرضــا شــفیعی کدکن و تأثی
ــفیعی  ــعر ش ــوآوری در ش ــنت و ن ــوان »س ــا عن ــه  ای ب ــز در پایان  نام ــرادی )1389( نی ــد. م پرداخته  ان
کدکنــی« بــر اســاس الگــوی قیصــر امین  پــور در کتــاب ســنت و نــوآوری در شــعر معاصــر بــه تحلیــل 
ــفیعی از  ــعر ش ــری ش ــه تأثیرپذی ــده، ب ــای یادش ــام پژوهش  ه ــه اســت. در تم ــفیعی پرداخت ــعر ش ش
ــژه  ــا دیگــر ابعــاد ســنتّ  ها به  وی ــه اســطوره توجــه شــده، ام ــات کهــن و پــس ازآن ب فرهنــگ و ادبی
ســنت  های آیینــی، عمدتــاً از نــگاه منتقــدان ادبــی مغفــول مانــده و تحلیــل ظرافت  هــای هنــری نیــز 
کمتــر مــورد توجــه بــوده اســت؛ از ســوی دیگــر تقریبــاً همــه پژوهش  هــا منحصــر بــه دو مجموعــۀ 
پیشــین شــاعر اســت و مجموعــۀ طفلــی بــه نــام شــادی کــه اخیــراً منتشــر شــده کمتــر بررســی شــده 
اســت. ازایــن  رو ضــرورت چنیــن پژوهشــی احســاس می  شــود. بررســی مفهــوم گســتردۀ ســنتّ  های 
ــر از ســبک  آیینــی و کارکــرد هنــری و معنایــی آن در هــر ســه مجموعــه، موجــب شــناختی جامع  ت
ــای  ــد در پژوهش ه ــای نق ــاف جریان ه ــر آن، برخ ــاوه ب ــد. ع ــد ش ــی خواه ــفیعی کدکن ــعر ش ش
معاصــر عــرب، توجــه بــه نظریــۀ ســنتّ و تحلیــل کارکردهــای آن، در تاریخچــۀ نقــد شــعر معاصــر 
فارســی کمتــر مشــاهده می  شــود و تاکنــون تحقیقــات مدوّنــی در ایــن بــاب انجــام نشــده اســت. از 
ایــن منظــر نیــز ضــرورت پژوهشــی  دربــارۀ شــعر شــفیعی کدکنــی کــه بــه اشــکال مختلــف از ســنتّ 

ــا رویکردهــای شــعر معاصــر عــرب آشناســت، احســاس می شــود.   ــه و ب ــر پذیرفت تأثی

3. سنتّ و شیوه های تعامل با آن
واژۀ »ســنتّ« در زبــان فارســی معــادل واژۀ انگلیســی Tradition و واژۀ عربــی تــراث، بــه کار مــی  رود. 
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ســنتّ در مفهــوم تــراث، هــم شــامل میــراث معنــوی و فکــری و رفتــاری و مــادی می  شــود و هــم 
ــی از  ــنتّ، گروه ــف اصطاحــی س ــری، 1991: 45(. در تعری ــی و انســانی )الجاب ــراث مل ــامل می ش
پژوهشــگران معتقدنــد کــه مجموعــۀ دســتاوردها و معرفت  هــای بشــری اســت کــه در ادوار زمانــی، 
قــدرتِ اســتمرار دارد. برخــی آن را مطلــق و بعضــی مقیــد بــه شــرایطی خــاص می  داننــد )البیاتــی، 
ــی،  ــزاوی، 1975: 34؛ حنف ــد )ع ــی می دانن ــی و مل ــت قوم ــنتّ را هوی ــز س ــی نی 1971: 85(. گروه
ــدگاه  ــن دی ــه مقبول  تری ــد ک ــان می  ده ــنتّ، نش ــارۀ س ــا درب ــن رویکرده ــل در ای 1398: 54(. تأمّ
ــه زمــان خاصــی محــدود نگــردد. در ایــن رویکــرد، از  ــه دور از افــراط و تفریــط ب آن اســت کــه ب
ســویی »ســنتّ همــان چیــزی اســت کــه نمایان  گــر هــر امــر تابنــاک و مثبــت میــراث بشــری باشــد« 
)الــراوی، 2000: 71( و از ســوی دیگــر، جنبه  هــای منفــی ســنتّ مســتثنی نشــده باشــد. ســنتّ ماننــد 
ــد و به وســیلۀ دو قطــب عمــق انســانی و  ــوی از نســل  های گذشــته حرکــت می  کن ــه ای معن رودخان
صعــود هنــری، در ذات شــاعر تقویــت می  گــردد و شــاعر خــود بخشــی از جریــان انتقــال و اســتمرار 

ــی، 1387: 134-133(.  ــفیعی کدکن ــود )ش ــنت می ش س
ــل شــد. ســطح، دیدگاه  هــا و اشــکال  ــز قائ ــان ســطح و عمــق تمای ــد می ــراث، بای     در بررســی می
ــراث  ــای می ــر در ژرف ــاعر معاص ــاب را. ش ــار و انق ــدن، انفج ــر ش ــق، پ ــازد و عم ــور می س را متبل
خــود فــرو رفتــه اســت، امــا در همــان حــال دارای وجــودی مســتقل از آن اســت )ادونیــس، 2005: 
ــی  ــق و عین ــیار دقی ــورت بس ــه به ص ــتند ک ــی هس ــی عمل ــدد اصطاحات ــنتّ و تج 250 ـ251(. س
امــکان شــناخت جریــان فرهنــگ را فراهــم می  کننــد )ادونیــس، 1392: 32(. ســنتّ وســیله اســت و 
ــه آن  ــع دسترســی ب ــردن موان ــی و از بیــن ب ــر واقعیــت کنون هــدف آن نوســازی، مشــارکت در تغیی
اســت )حنفــی، 1398: 52(. کارکــرد ســنتّ در دو ســطح قابــل بررســی اســت: نخســت کارکــرد عــام 
ــد و  ــد وضــع موجــود را دگرگــون کن ــه باشــد می  توان ــش آن، آگاهان ــن ســطح اگــر خوان کــه در ای
عامــل پیشــرفت انســان شــود )الضــاوی، 1384: 23(. امــا اگــر خوانشــی ناآگاهانــه از ســنتّ رخ دهــد 
ــان، 1985: 28(.  ــازد )جدع ــدا س ــی اش ج ــرایط واقع ــود و آن را از ش ــی ش ــبب گمراه ــد س می  توان
ســطح دوم کارکــرد ســنتّ در نــوآوری اســت کــه می  تــوان از آن بــه نــوآوری شــعری تعبیــر کــرد. 
ــش  ــتمرار آفرین ــان و اس ــام نوگرای ــبب اله ــی، س ــطوره ای و تاریخ ــی، اس ــای متن ــا مؤلفه  ه ــنتّ ب س
ــت.  ــر اس ــی معاص ــائل قوم ــه مس ــت ب ــوآوری خدم ــرد ن ــماعیل، 1981: 162(. کارک ــود )اس می ش
ــان، 1970:  ــد )عبدالرحم ــن می کن ــف را غیرممک ــان عواط ــنتّ ، درک و بی ــب از س ــتگی ادی گسس
165(. از دیــدِ بیشــتر منتقــدان ســنتّ سرچشــمۀ نــوآوری و معرفــت اســت )الکبیســی، 1978: 85(. 
ــی  ــا و شــیوه های بیان ــه تجربه ه ــرای رســیدن ب ــی ب ــدوکاوی اصول ــی شــعری را کن ــس نوگرای ادونی
نــو می دانــد )ادونیــس، 1980: 322(. تعامــلِ آگاهانــه بــا ســنتّ مؤثــر و بســته بــه خاســتگاه فکــری 
ــه  ــاعران معاصــر ب ــل ش ــرد و تعام ــن رویک ــاس، 1384: 232(. تبیی ــری نســبی اســت )عب ــاعر ام ش
ــق  ــن مصادی ــت. مهم تری ــای آن اس ــنتّ و حوزه  ه ــداق س ــع در مص ــتلزم توس ــی مس ــراث تمدن می
ــان: 233(.  ــت )هم ــاطیری اس ــگ اس ــا و مرده ری ــا، آیینه ه ــی، نقاب  ه ــی و قوم ــراث مل ــنتّ می س
میــراث قومــی و ملــی امــری اســت زنــده و در دســترس و بــر مؤلفه  هایــی دلالــت دارد کــه هویــت 
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هــر قــوم و ملــت را مشــخص می  ســازد. اســتفاده از میــراث ملــی و قومــی صبغــۀ اقلیمــی خاصــی 
ــات غــرب، در مفهــوم وســیع  تری  ــۀ اقلیمــی در ادبی ــه صبغ ــه شــعر می بخشــد )همــان: 237(. البت ب
بــه کار مــی  رود )یوســفی، 1377: 15(. هــر شــاعر چهــار رســالت تاریخــی، جغرافیایــی، اجتماعــی و 

ــر عهــده دارد کــه درواقــع، همــان »رنــگ اقلیمــی« اســت )براهنــی، 1371: 636(. ادبــی ب
    در گفتمــان   ادبــی، »نقــاب« شــخصیتی ســاختگی اســت کــه در نمایشــنامه، رمــان و شــعر ظاهــر 
ــی  ــی و جعل ــنِ« فرض ــت؛ او »م ــم نیس ــر و گاه راوی ه ــق اث ــودِ خال ــخصیت، خ ــن ش ــود. ای می  ش
نویســنده اســت. درحالی کــه روانشناســی یونــگ، نقــاب را یــک کهن الگــوی رایــج و صورتکــی کــه 
ــار  ــا ناچ ــود: »م ــد ب ــته و معتق ــد دانس ــان می  کنن ــر آن پنه ــود را زی ــی خ ــخصیت واقع ــان  ها ش انس
ــا آن  هــا  ــم ب ــراد مختلفــی کــه مجبوری ــا اف ــت در کار خــود و ســازگاری ب ــرای موفقّیّ هســتیم کــه ب
ــازی کنیــم« )شــولتز، 1384: 115(. نقــاب از  در تمــاس باشــیم، نقش  هــای مختلفــی را در زندگــی ب
کارکردهــای خــودآگاه روان اســت، مســئولیت واکنش  هــای فــرد را بــه عهــده دارد و زیســتن در میــان 
مــردم را آســان می  کنــد )یــاوری، 1374: 101(. ولــی در اصطــاح ادبــی نقــاب شــخصیتی اســت کــه 
شــاعر خلــق می  کنــد تــا از زبــان او اندیشــه  ها را بیــان کنــد. نقــاب ادبــی، بــه چهره  گرفتــن تصویــر 
ــه از پیشــینۀ فرهنگــی در شــعر اســت کــه شــاعر آن را در محــور عمــودی  یــک شــخصیتِ برگرفت
ــان او بیــان می  کنــد. شــاعرانی  ــۀ معاصــر خــود را از زب شــعر مــی  آورد و اندیشــه، احســاس و تجرب
ــد  ــاز می گوین ــا ب ــن نقاب ه ــود را از ورای ای ــف خ ــه و عواط ــد، اندیش ــنت دارن ــه در س ــه ریش ک

)عباســی، 1385: 158(. 
نقــاب عبــارت از دو صــدای برآمــده از دو شــخصیت گوناگــون در طــول شــعر اســت کــه هــر دو 
ــوان  ــاب به هیچ عن ــد، 1998: 265(. »نق ــد )مجاه ــم در تعامل  ان ــا ه ــد، ب ــت می کنن ــر را حمای یکدیگ
ــر نوعــی  ــد و ب ــه  اش پنهــان کن ــه زمان ــارز و محــوری شــاعر را نســبت ب ــدارد کــه نقــش ب قصــد ن
ــه«  ــاب، از »آین ــار نق ــدی، 2003: 91(. برخــی در کن ــد دارد« )کن ــی تأکی ــت، اســتقال و بی  طرف عینی
ــد  ــام برده ان ــت، ن ــس اس ــه ادونی ــر ب ــه منحص ــته ک ــه گذش ــگاه ب ــلوب های ن ــی از اس ــوان یک به عن
)عبــاس، 1384: 247(. در ایــن شــیوه شــخصیت و مؤلفــۀ ســنتّی یــا امــروزی روبــه  روی شــاعر قــرار 
می  گیــرد و او می  کوشــد در تصویــری وفــادار بــه اصــل، تصویــر ذهنــی دلخــواه خــود را بازآفرینــی 

کنــد )همــان: 247(. 
اســطوره نیــز روایتــی اســت بــا شــخصیت ها و موجــودات مافــوق طبیعــی کــه جنبــۀ تقــدّس یافتــه 
ــده اســت. اســطوره  ــل گردی ــه دورۀ دیگــر منتق ــر اســاس ســنتّ شــفاهی از دوره  ای ب ــاز ب و در آغ
بیان  گــر دیــدگاه انســان بــه خــود، جهــان و آفریــدگار اســت )آمــوزگار، 1389: 4(. اســطوره   عــاوه 
بــر معنــای آشــکار دلالت  هــای رمــزی دیگــری نیــز دارد کــه قدمــا بــه آن توجــه داشــته اند )شمیســا، 
1387: 261(. شــاعران معاصــر در کاربــرد نمادهــای اســطوره  ای بــه ســه نــوع دلالــت معیــن بســنده 
کرده انــد: بیــان اضطــراب روانــی و جســمانی، بیــان رســتاخیز و تجــدد و بیــان رنــج انســان معاصــر 
ــراث  ــد می ــا ســنتّ، مانن ــای دیگــری از تعامــل ب ــد زوای ــاس، 1384: 256-257(. محقــق می  توان )عب

متنــی، امثــال  و حکــم را نیــز بــه ایــن ابعــاد چهارگانــه بیفزایــد. 
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4. تحلیل و بررسی
ــنتّ    ــه از س ــای برگرفت ــوم و آیین  ه ــخ، آداب ورس ــا تاری ــل ب ــردازی را در تعام ــی نوپ ــفیعی کدکن ش
ــر  ــیده تر و ژرف ت ــر، پوش ــذر روزگار هنری ت ــنتّ  ها در گ ــا س ــعر او ب ــل ش ــد. تعام ــتجو می کن جس
می شــود. چنانکــه در مجموعــۀ هــزارۀ دوم آهــوی کوهــی و طفلــی بــه نــام شــادی پیونــد عمیق  تــر 
ــن  ــود. در ای ــاهده می  ش ــیک مش ــات کاس ــگ و ادبی ــا فرهن ــان او ب ــن و زب ــوس  تر ذه و نامحس
ــای  ــه از آیین  ه ــنتّ  های برگرفت ــاص س ــور خ ــنتّ  ها   و به  ط ــری س ــگردهای به  کارگی ــش ش پژوه
ایرانــی اســامی در شــعر شــفیعی از چهــار زاویــۀ نقــاب، اســطوره، صبغــۀ محلــی و میــراث متنــی 
ــه« اســت کــه در شــعر  ــۀ »آین ــه ســنتّ، مقول ــاس ب بررســی شــده اســت. یکــی از رویکردهــای عب
شــفیعی کدکنــی مصــداق نــدارد و بــه جــای آن میــراث متنــی کــه در شــعر او انعکاســی فراگیــر دارد، 
بررســی شــده اســت. کوشــش نویســند  گان بــر تحلیــل شــگردهای هنــری و چگونگــی فراخوانــی و 
به  کارگیــری ســنتّ  ها در شــعر شــاعر و تبییــن ابعــاد هنــری و واکاوی اثرگــذاری معنایــی آن متمرکــز 

اســت.
 

4-1. نقاب
توجــه بــه محــور عمــودی بــا اســتفاده از قابلیت  هــای نمایشــی و ســاخت مکالمــه  ای در شــعر معاصــر 
از بدعت  هــای نیماســت. شــفیعی کدکنــی بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت بــرای بیــان اندیشــه های خــود 
بــه فراخوانــی شــخصیت  های تاریخــی می پــردازد. البتــه فراخوانــی عنوانــی کلــی اســت و بــا نقــاب 
تفــاوت دارد. »هــدف شــاعر از فراخوانــی شــخصیت  ها فقــط بیــان شــباهت  ها، مخاطــب قــرار دادن 
ــو از شــخصیت  ــی در نقــاب، خوانشــی ن و استشــهاد می  باشــد« )یاســین الســلیمانی، 2007: 29(؛ ول
تاریخــی اتفــاق می  افتــد و شــاعر فــارغ از هویــت خــود بــا شــخصیت تاریخــی بــه اتحــاد می  رســند 
ــاّج،  ــون ح ــی چ ــود. عارفان ــان می  ش ــاب بی ــخصیت نق ــان ش ــر از زب ــر حاض ــای عص و دغدغه  ه
ــاه  ــد. شــعر »پن ــات یافته  ان ــفیعی حی ــاب در شــعر ش ــه شــکل نق ــی و ســهروردی ب فضــل  الله حروف
ــن آدم و ابلیــس و برخاســته از تفکــر و نگــرش تقدیــس  ــی مختصــر بی ــری از گفتگوی مــن«، تصوی
ابلیــس نــزد عرفاســت و نیــز تلمیحــی بــه مســئلۀ جبــر و اختیــار دارد. شــاعر بــا طــرح پرســش  هایی 
ــد و  ــرح می  کن ــس مط ــان آدم و ابلی ــود را از زب ــفی خ ــای فلس ــان، دغدغه  ه ــوط انس ــورد هب در م
درنهایــت بــا درج ترجمــه  ای از آیــۀ 54 ســوره آل عمــران، بــرای چاره  جویــی بــه خــدا پنــاه می  بــرد: 
ــام:/ کــز چــه رو در راهــم افکنــدی تــو دام؟/... /گفــت ای آدم! چــه  »داد آدم ســوی ابلیــس ایــن پی
می  گویــی چنیــن؟/.../ از تــو می  پرســم کــه بــود ابلیــس مــن؟« )شــفیعی کدکنــی، 1399: 144- 145(.
ــۀ ســوم  ــه از زاوی ــری اســت از محاکمــۀ فضــل  الله ک ــی«، تصوی  شــعر »از محاکمــۀ فضــل  الله حروف
شــخص در ســاختاری مکالمــه  ای روایــت می شــود. شــاعر از زبــان شــخصیت حروفــی، اندیشــه  های 
ــت در ســال های  ــادی از حکوم ــه نم ــر قاضــی، ک ــد، ســوی دیگ ــان می  کن ــیِ آن روزگار را بی ناگفتن

ــد:  ــر حروفــی ایــن پرســش را مطــرح می  کن پیــش از 1357اســت. قاضــی در براب
»کجــای اطلــس تاریــخ را/ تــو می  خواهــی/ بــه آب حــرف بشــویی/ و قصــر قیصــر را/ و تــاج خاقــان 
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را؟«
 فضل  الله حروفی پاسخ می  دهد: 

»حــروف: مبــدأ فعل  انــد و/ فعــل: آب و درخــت/ و ســبزه و لبخنــد/ و طفــل مدرســه و ســیب«؛/ .../ 
مبیــن کــه صــف بســتند/ هــزار خواجــه نظــام الملــک/ هــزار خواجــۀ اختــه/ و بــر لــب هــر یــک/ 

هــزار واژۀ اختــه« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 490-498(. 
زبــان شــخصیت نقــاب، برخاســته از دردهــای اجتمــاع و نشــانه  ها و دلالت  هــا حاکــی از بعُــد بینامتنــی 
ــا شــخصیت شــاعر  ــم نیــز بیان  گــر یگانگــی شــخص نمادیــن ب ــر اســت. اســتفاده از ضمیــر متکلّ اث
ــای  ــان دغدغه  ه ــن بی ــی و هم  چنی ــا شــخصیت حروف اســت )قمــی، 1390: 153(. یگانگــی شــاعر ب
امــروزی شــاعر از زبــان او و پرهیــز از توصیــف شــخصیت تاریخــی، دلالت  هایــی اســت کــه مبیــن 

نقابیــن بــودن شــخصیت حروفــی اســت.
ــا قهقهــه«، مــارِ ویرانگــرِ قهقهــه را کــه بنــا بــر افســانه  ها      شــفیعی کدکنــی در شــعر »در جــدال ب
چــون در آینــه بنگــرد از شــدت خنــده خواهــد مــرد )نــک: اخــوان ثالــث، 1378: 425(، یــک طــرفِ 
ــای کل  ــد. شــاعر دان ــات می  کن ــی اثب ــی را به صــورت عین ــد و مســئله ای انتزاع ــرار می ده گفتگــو ق

ــا پرســشِ قهقهــه از شــاعر آغــاز می شــود: ــد. شــعر ب ــه شــمار می آی ب
»راســتی آن ناگهانــه لحظــۀ بیــدار/ لحظــۀ بیــداری از بــرای چنــان خــواب/ کــز پــس آن نیســت هیــچ 

فرصــت دیــدار/ فرصــت دیــدار و نیــز روی شــنیدار/ بهــر تــو، کــی بهتــر اســت؟«
شاعر پاسخ می  دهد: 

»وقتی جال جوی جوان را/ باغ روان کرد و آفتاب سرایید«
 قهقهه می  گوید: »همین!«

 شاعر می  گوید: »آه! نه که هنوزم/ هست بسی کام  ها«
قهقهــه بــه خنــده می  افتــد. گویــی آینــه در برابــر او قــرار داده  انــد. شــاعر بــه زبــان تعریــض و کنایــه 

می گویــد حــرص چــون اژدهــا و انســانِ حریــص، اژدهاســت. قهقهــه می  گویــد: »دگــر چیســت؟«
ــا بلــوغ بلنــدی/ فاصله  هــا هســت بیــن دیــدن   شــاعر می  گویــد: »آه! نگــه کــن/ فاصله  هــا هســت ت

و دانــش«
 بار دیگر قهقهه می  پرسد: »بعد از آن؟«

ــرد و  ــای می  می ــان و پ ــه دســت و زب ــاعر ب ــر ش ــه تعبی  انســان در پاســخ  گویی عاجــز می  شــود و ب
نــه راه دیــدار دارد و نــه تــوان شــنیدن. بــا خــود زمزمــه  وار می  گویــد: »آن همــه شــعر نگفتــه، شــعر 

نهفتــه« )شــفیعی کدکنــی، 1377: 310-313(.
 شــاعر در نقــش انســان و بــا زاویــۀ متکلّــم ســخن می  گویــد، امــا بــرای بیــان انزجــار از پســتی های 

امــروز، خــود را پنهــان کــرده و ناگفتنی  هــای خــود را بیــان می کنــد )ر.ک. قمــی، 1390: 163(.
گزینــش شــگرد نقــاب کــه نوعــی از نمادگرایــی اســت هنــر شــفیعی را از تفــرد و اصالــت شــعری 
ــش واژگان  ــدرت گزین ــنتّ دارد در ق ــه از س ــری ک ــناخت کم نظی ــا ش ــرده اســت. او ب برخــوردار ک
ــی  ــیری، 1393: 249(. فراخوان ــاد و بش ــی نه ــت )کمال ــوی« اس ــۀ ثان ــان دارای »حافظ ــرد زب و کارب
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ــه  ــت؛ ب ــنتّ اس ــری از س ــفیعی در بهره  گی ــعر ش ــبکی ش ــاخصه  های س ــی از ش ــخصیت  ها یک ش
همیــن جهــت او را »شــاعر نقاب  هــا« نامیده  انــد )عباســی، 1385: 162(. در تعــدادی از آن  هــا ماننــد، 
ــه از  ــه برگرفت ــی، ســهروردی و... ک ــده، مان ــق زن ــان، زندی ــی، طی ــه، عین القضــات، حروف ــار قهقه م
ســنت  های آیینــی اســت می  تــوان اســلوب کامــل نقــاب را مشــاهده کــرد، امــا بعضــی از فراخوانــی 
ــام  ــان: 40(، خی ــت )هم ــم حکم ــی، 1399: 226(، ناظ ــفیعی   کدکن ــی )ش ــل رودک ــخصیت  ها مث ش
)همــان: 229(، حافــظ )همــان: 104( و... مصــداق کامــل و دقیــق اســلوب نقــاب نیســت و درواقــع 
فراخوانــی شــخصیت محســوب می  شــود. »منشــأ نقاب  هــای او بیشــتر آیین  هــای مذهبــی، اســطوره، 
تاریــخ، تصــوف و ادبیــات اســت. او عــاوه بــر مســائل اجتماعــی، مســائل فلســفی و پیچیــده را نیــز 

ــیری، 1393: 266(. ــاد و بش ــد« )کمالی  نه ــان می  کن ــا بی ــان نقاب  ه از زب

4ـ2. اسطوره
اســطوره روایــت یــا جلــوه  ای تخیلــی، نمادیــن و توضیحــی دربــارۀ ایــزدان، فرشــتگان و موجــودات 
فــوق طبیعــی اســت کــه یــک قــوم بــه منظــور تفســیر خــود از هســتی بــه کار می  برنــد؛ درواقــع بینــش 
جوامــع ابتدایــی و تفســیر آن  هــا از جهــان و آیین  هــای خــود بــه گونــۀ اســطوره جلوه  گــر می  شــود. 
ــنتّ، تحــت  ــر س ــی از مظاه ــوان یک ــتگان به  عن ــش گذش ــاور و بین ــکاس ب ــت انع ــه جه ــطوره ب اس
تأثیــر ادبیــات غــرب و عــرب مــورد توجــه ادیبــان معاصــر ایــران قــرار گرفــت. بعُــدِ خیالــی اســطوره 
بــا پیونــد میــان گذشــته و حــال در پویایــی شــعر مؤثــر اســت. در شــعر شــفیعی هــم اســطوره  های 
کهــن و هــم اســطوره  های ابداعــی دیــده می  شــود. حجــم وســیعی از اشــارات و تلمیحــات شــعری 
او را اســطوره  های کهــن برگرفتــه از آیین  هــای ایرانــی و مذهبــی بــه خــود اختصــاص می دهــد کــه 
گاهــی کل ســاختار یــک شــعر را تشــکیل می  دهــد و گاه به صــورت جزئــی بــه آن اشــاره می شــود. 
بخــش دیگــری از اســطوره  ها، برســاختۀ خــود شــاعر اســت. درواقــع، شــفیعی »بــا انطباقــی فعــال بــا 
نیازهــای زمــان خویــش، اســاطیر جهانــی یــا ملــی و میهنــی را بــا ذهنیــات خــاص خویــش بازآفرینــی 
ــد در  ــکلی جدی ــاوت و ش ــردی متف ــا کارک ــن ب ــطوره  های که ــیدیان، 1370: 20(. اس ــد« )رش می  کن
ــرد.  ــکل می  گی ــا ش ــول آن  ه ــعر ح ــاختار ش ــد و س ــور می  یابن ــفیعی حض ــعر ش ــودی ش ــور عم مح
ــوب و  ــیاوش، ای ــیمرغ، س ــل س ــا مث ــه از آیین  ه ــتان های برگرفت ــطوره  ها و داس ــه اس ــرای نمون ب
نــوح در شــعرهای »ســیمرغ« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 113 و 1377: 156(، »معجــزه« )همــان: 97(، 
ــا کارکــرد نمادیــن و تقویــت  »ملخ  هــای زریــن« )همــان: 368(، »نــوح جدیــد« )همــان: 120( و.... ب
ــتای  ــاً در راس ــاوت و عمدت ــاً متف ــد و کام ــناختی جدی ــت معناش ــن در باف ــری مت ــی و هن ــد ادب بع

ــوند.  ــه می  ش ــطوره  ها ارائ ــیک اس ــوم کاس ــا مفه ــارض ب ــاعر و در تع ــای اومانیســتی ش دغدغه  ه
ــر  ــان معاص ــای انس ــد و دغدغه  ه ــخ برمی  گزین ــود را از دل تاری ــاختۀ خ ــطوره  های برس ــفیعی اس ش
ــدارد. ــطوره  ای می  پن ــی و اس ــهری آیین ــۀ آرمان ش ــابور« را به مثاب ــد. »نیش ــد می  زن ــان پیون ــا آن  را ب
 »در نشــابورم و جویــای نشــابور هنــوز/ وه!/ چه  هــا فاصلــه!/ اینجاســت/ دریــن نقطــه کــه مــن/ در دل 

شــهرم و هــر لحظــه شــوم دور هنــوز/ در نشــابورم و جویــای نشــابور هنــوز« )همــان: 42(. 
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آگاهــی از دنیــای معاصــر و شــناخت گذشــته، او را در کاربــرد اســطوره  ها بــه نوگرایــی و سنتّ  شــکنی 
متناســب بــا نیازهــای انســان امــروزی وامــی دارد. در شــعر »معجــزه« برخــاف اصلِ داســتان، ســیاوش 

در لبــاس خــوک از آتــش بیــرون می  آیــد: 
ــش/ رفــت و/ زان  ــم خــون شــد:/ سیاووشــی در آت ــم خــون شــد، دل ــن شــگفتی  ها دل ــا!/ زی »خدای
ــت شــده    ــه دو شــکل روای ــر اســطوره  ای ســیمرغ ب ــرون شــد« )همــان: 97(. تصوی ســو/ خــوک بی

ــد: ــاری او را فرامی خوان ــد و در گرفت ــر می  کن ــش را تصوی ــیمرغِ نجات بخ ــار س ــت؛ یکب اس
 »بشــنو ایــن فریادهــا را بشــنو ای ســیمرغ!/ وز چــکاد آســمان پیوند البــرز مه آلــوده/ بــال بگشــای از 

کنــام خویــش« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 115(.
ــت و تفکــر انســان  گرای شــاعر، نشــانی از قداســت و  ــا در ســروده  ای دیگــر در راســتای عقانی  ام

توانایــی و نجــات بخشــی ســیمرغ نیســت.
 »قصــه ایــن بــار چنیــن گفتــه کــه ســیمرغ نخواهــد جنبیــد.../ چشــم نوبــاوۀ گشتاســب، نــه چشــم 

همــگان/ گــو در ایــن واقعــه نابینــا بــاش!« )شــفیعی کدکنــی، 1377: 158(. 
»مســیح جدیــد« در شــعر او مصنوعــی، غارتگــر و نفرت  انگیــز اســت )شــفیعی کدکنــی، 1376: 289(. 
در  اصــل داســتان حضــرت نــوح )ع( نیــز تغییراتــی ایجــاد کــرده اســت. در کشــتی نــوح جدیــد گاو 
ــی و  ــای تخیل ــه نجات بخش ه ــاور ب ــری از ب ــش مســخرگانند و اث ــل وکیان ــد و خی و خــر راه دارن

فراانســانی دیــده نمی  شــود و شــعر به ســوی عقانیــت پیــش مــی  رود: 
»ای تــو نــه در آســمان و نــه پــدر مــا/ بیــن کــه در اینجــا چــه آمــده بــه ســر مــا/ خیــل وکیــان تــو 
مســخرگانند/ از ره تســخیر گشــته راهبــر مــا/ نــوح دگــر آمــده اســت و در دل کشــتیش/ راه نــدارد 

مگــر گاو و خــر مــا« )شــفیعی کدکنــی، 1399: 65-64(. 
    در شــعر شــفیعی کدکنــی، می  تــوان نماینــدگان آیین  هــای ســامی را در کنــار بســیاری از اســاطیر 
ــد از  ــاطیر عبارت ان ــن اس ــی از ای ــرد. برخ ــاهده ک ــی مش ــای ایران ــری و آیین  ه ــدّن بش ــهور تم مش
ــطوره  های  ــدن از اس ــی، 1377: 330(، کرگ ــفیعی کدکن ــر )ش ــطوره  های مص ــن و اس ــول از آیی ابواله
مغرب  زمیــن )شــفیعی کدکنــی، 1376: 474(. در شــعر او یک بــار کاغ شــوم اســت )شــفیعی کدکنــی، 

ــار دیگــر خوش  یمــن:  ــا ب 1377: 179(، ام
»از صــدای غارغــار او/ زیــر ایــن کبــود آســمان/ ایــن یکــی ســه غــار از او شــنیده گفتــه: خیــر!/ وان 
دگــر دو غــار و گفتــه: شــر!/ ایــن یکیــش خوانــده، مــژده بــزرگ/ وان یکیــش، دشــمن بشــر« )همــان: 

.)102
 او اســطورۀ »ققنــوس« را کــه در اغلــب فرهنگ  هــا بــاوری دیرپــا و متناســب بــا آیین  هاســت، بــرای 

بیــان اندیشــه های سیاســی و اجتماعــی خــود احیــا می  کنــد:
 »در آنجایــی کــه آن ققنــوس آتــش می  زنــد خــود را،/ پــس از آنجــا/ کجــا ققنــوس بال افشــان کنــد/ 

در آتشــی دیگــر؟/ خوشــا مرگــی دگــر/ بــا آرزوی زایشــی دیگــر« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 246(.
 در ایــن شــعر باور  هــای متافیزیکــی و ســنتی بــه حاشــیه رانــده شــده اســت. یکــی از اســطوره  های 
شــعر شــفیعی، اســطوره یونانــی ســیزیف اســت کــه بــه دلیــل نافرمانــیِ خدایــان، محکــوم گردیــده تــا 
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هــر روز ســنگی را از دامنــۀ کوهــی بــالا ببــرد. در پایــان امــا بــه ســبب سرنوشــت مــال آورش، ســنگ 
ــا »ســیزیف  ــد. ایــن اســطوره در شــعر »چــرخ چــاه« ی ــان از کــوه پاییــن می  غلت ــه خواســت خدای ب
ایرانــی« نمــود یافتــه اســت. شــاعر درون  مایــۀ فلســفی ایــن اســطوره را کــه راوی رنــج بشــر اســت، 

تغییــر داده و آن را در خدمــت بیــان مســائل اجتماعــی درآورده اســت:
ــفر/ تا  ــت در س ــه بالاس ــطل ب ــاه، س ــمان / از ژرف چ ــرخ و ریس ــم چ ــه، ه ــه زمزم ــه؛ ب  »آویخت
می رســد به روشــنی روز و آفتاب / وارونــه می شــود بــه بــن چــاه ســرد و تر/ تاریــخ ســطل 
تجربــه  ای تلــخ و تیــره اســت:/ تا آســتان روشــنی روز آمدن/ پیمــودن آن مســافت دشــوار، بــا امیــد/ 

ــی، 1377: 38(.  ــفیعی کدکن ــدن« )ش ــا ش ــت ره ــاره در دل ظلم ــه دوب وآنگ
دامنــۀ اســاطیر آیینــی در شــعر شــفیعی بســیار متنــوع و احصــاء آن  هــا خــارج از حوصلــۀ ایــن مقــال 
ــر مقاصــد هنــری و تقویــت بعــد ادبــی متــن  اســت. بازخوانــی اســاطیر در شــعر شــفیعی عــاوه ب
ــا باورهــای تخیلــی و موهــوم انســان گذشــته و  شــعر از طریــق تکثــر معنایــی، در جهــت مبــارزه ب
ــی  ــی و عرفان ــی، مل ــم فلســفی، حکمــی، اجتماعــی، هویت ــدن مفاهی ــا پروران ــت ب رواج دادن عقانی

اســت.

4-3. صبغۀ محلی
شــعر بازتاب دهنــدۀ محیــط و فرهنگــی اســت کــه در آن خلــق می  شــود و از ایــن ویژگــی بــه صبغــۀ 
ــد. شــفیعی  ــه شــمار می آی ــو از شــعر ســنتّی ب ــز شــعر ن ــر می  شــود کــه از وجــوه تمای اقلیمــی تعبی
کدکنــی در مقــام منتقــد ادبــی بــر تأثیــر رنــگ اقلیمــی در شــعر معاصــر تأکیــد دارد )شــفیعی کدکنــی، 
1370: 112؛ 395(. در بررســی رنــگ اقلیمــی زبــان، تصویــر و باورهــا، مؤلفه هــای مهمــی بــه شــمار 
می آینــد؛ تعبیــرِ »کاغذبــاد« در شــعر »نوشــدارو بعــد از ســهراب« )شــفیعی کدکنــی، 1377: 67( کــه 
در خراســان بــه معنــی بادبــادک بــه کار مــی رود از ایــن مقولــه اســت و مبیــن بــاور گروهــی و قومــی 
افــرادی خــاص اســت. درک معنــی واژۀ »پی  جهــه« بــر وزن مدرســه بــه معنــی شــکوفه  ای کــه در غیــر 
ــر درخــت   ظاهــر می  شــود در شــعر »شــهر مــن« )همــان: 30(، مســتلزم داشــتن اطاعــات  فصــل ب
ــه معنــی درختــی خــاص،  خــاص اقلیمــی اســت. واژۀ »کوهبیــد« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 129(، ب
ــک  ــر وزن سرش ــرزگ« ب ــن واژۀ »ب ــت. هم  چنی ــبخوانی اس ــۀ ش ــعرهای مجموع ــی از ش ــوان یک عن
ــزاری«  ــعر »خوابگ ــاعر در ش ــه ش ــت ک ــنگی اس ــه تش ــاوم ب ــی مق ــان درخت ــردم خراس ــان م در زب

ــاد کــرده اســت: به صــورت نمــادی از مقاومــت از آن ی
ــاد  ــه اعتم ــد!/ ب ــارور گردن ــاداب و ب ــه ش ــت  ها هم ــه دش ــوگند/ ک ــا س ــز کویره ــار عزی ــه انتظ  »ب

ــان: 144(. ــد« )هم ــر گردن ــار و ب ــار ب ــه سرش ــا هم ــه باغ  ه ــوگند/ ک ــا س ــب برزگ  ه نجی
ــزد  ــه نام ــان ب ــه در خراس ــتایش عشــق« ک ــده در س ــزاد« در شــعر »قصی ــن اســت واژۀ »نیم  هم  چنی
ــب  ــد تناس ــر می  دان ــدۀ یکدیگ ــه گمش ــرد را دو نیم ــه زن و م ــه  ای ک ــا نظری ــم  زی ب ــد و نی می  گوین

دارد:
 »عطشــی بهــر "نیــم  زاد" نهــان / کــه رســیده بــه او تمنّــی ماســت/ عشــق گــم کــردن مــن و تــو و 
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ــی، 1377: 193(. ــفیعی کدکن ــه آنجاســت« )ش ــرده ای هم ــه گم ک اوســت/ هرچ
 از ایــن قبیــل اســت حضــور واژه هایــی نظیــر »پیشــطره« )همــان: 279( کــه در خراســان بالکــن را 
گوینــد؛ »رازینــه« )همــان: 421( بــه معنــی راه پلــه؛ »ســبزنا« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 107( بــه معنــی 
ســبزۀ نــوروز؛ »چرخریســک« )همــان: 101( بــه معنــی پرنــده  ای کــه در اســفند مــژدۀ بهــار می  دهــد؛ 
»پرهیــب« )همــان: 119( بــه معنــی شــبح؛ »اشــن« )همــان: 142( بــه معنــی درختــی از جنــس ســپیدار؛ 
»ناایــو« )شــفیعی کدکنــی، 1399: 275( بــه معنــی خــام و کودکانــه. نــگاه شــاعر در این  گونــه کاربردهــا 
ــر خــود  ــه هن ــر هویت  بخشــی ب ــی و رســوم فرهنگــی زیســت بوم خویــش، بیشــتر ب از عناصــر آیین
ــی،  ــر مــرو« )شــفیعی کدکن ــد: »نیلوف ــات مانن ــوع کاربردهــا در بعضــی ترکیب ــن ن متمرکــز اســت. ای
ــگ  ــه برخاســته از فرهن ــز مشــاهده می  شــود ک ــان: 143( نی 1377: 19( و »ســرمای گل ســرخ« )هم
اقلیــم خراســان اســت. عــاوه بــر واژگان در نحــو کام نیــز تأثیــر محیــط و اقلیــم در زبــان شــفیعی 
ــدۀ  ــری نحــوی، منعکــس کنن ــن اثرپذی ــکار ای ــتقیم و آش ــد به صــورت مس محســوس اســت هرچن

آییــن و رســوم و فرهنــگ نیســت.
در کنــار زبــان و تصویــر، بخشــی از تجلــی ســنتّ در شــعر شــفیعی کدکنــی را می  تــوان در انعــکاس 
آداب ورســوم و آییــن و باورهــای ملــی، قومــی و محلــی مشــاهده   کــرد. بنــا بــر بــاوری کهــن، »ســرو 
ــده شــده اســت.  ــوکل عباســی )206-247( بری ــه دســتور مت ــه ب ــوده ک کاشــمر« کاشــتۀ زرتشــت ب
تقــدس و خاطــرۀ ایــن ســرو ســبب شــده تــا در عنــوان دفتــر مرثیه  هــای ســرو کاشــمر جــای بگیــرد. 
در شــعر »هــزارۀ دوم آهــوی کوهــی« کــه سرشــار از ارجاعــات بــه آیین  هــا و آداب ورســوم و تاریــخ 

و اســاطیر اســت باورمنــدی شــاعر بــه ســرو کاشــمر هویداســت:
ــن لحظــه  ــرون/ می  شــود در نظــر ای ــان ســوی ق ــز نه  »ســبزی ســرو قدافراشــتۀ کاشــمر اســت/ ک

ــرا« )همــان: 20(.  ــدار م پدی
هم  چنیــن بنــا بــر بــاوری کهــن در عرفــان خراســان، نتیجــۀ می  گســاری بــا اژدهــا در تمــوز شایســته 
نیســت )عطــار نیشــابوری، 1336: 121/2(. شــاعر تحــتِ تأثیــر ایــن بــاور آیینــی در شــعرِ »آغــازی ز 

ــد: ــا اژدهــا تشــبیه می کن ــه می  گســاری ب پایان  هــا رهــا«، عشــق را ب
ــر جــای مــن/ عشــق، آغــازی ز  ــو ب ــو چــو ت ــه جــای ت ــی یافتــن/ مــن ب ــر آنجــا توان  »یــک ضمی

ــی، 1399: 373(.  ــفیعی کدکن ــت« )ش ــی اژدهاس ــا حریف ــاری ب ــت/ می گس ــا رهاس پایان  ه

4-4. میراث متنی
ــی چــون  ــلِ اصطاحات ــون گذشــته، ذی ــه مت ــی از توجــه و بازگشــت شــاعران ب ــار باغ ــان آث مؤلف
ــر  ــدم، هن ــون متق ــگری از باغی ــال عس ــد. ابوه ــر یادکرده ان ــام و تأث ــذ، اله ــن، أخ ــاس، تضمی اقتب
شــاعر را در دگرگونــی معنــا و ارائــۀ بهتــر آن نســبت بــه شــاعر متقــدم می  دانــد )عســگری، 1372: 
78(. شــفیعی بــا توجــه بــه اشــراف و احاطــه اش بــر متــون دینــی و مذهبــی، تاریخــی و ادبــی، از ایــن 
امــر، در بــارور ســاختن تجربه  هــای خــود بهــره گرفتــه اســت. در اینجــا آن بخــش از میــراث متنــی 
ــر  ــند و دیگ ــوم باش ــا و رس ــی، آیین  ه ــای مذهب ــن، آموزه  ه ــۀ دی ــه از مقول ــت ک ــث اس ــورد بح م
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ــت. ــه نیس ــورد توج ــی م ــای متن اثرپذیری  ه

4ـ4ـ1. متون دینی
در بوطیقــای شــعر شــفیعی، گزاره  هــا و مفاهیــم دینــی و فرهنگــی بایــد به صــورت عاطفــی احســاس 
گردنــد. از دیــد او »هیــچ مفهومــی تــا صبغــۀ عاطفــی بــه خــود نگیــرد نمی توانــد بــه قلمــرو شــعر 
درآیــد« )شــفیعی  کدکنی، 1387: 152(.  بیــش از همــه قــرآن و آییــن و آموزه  هــای اســامی در آثــار 
او تأثیــر داشــته و پــس از آن، مفاهیــم برگرفتــه از آیین  هــای مــزدک، زردشــتی، مانــوی و رگه  هایــی 
از آییــن مســیحیت. اثرگــذاری متــون دینــی در شــعر او عمدتــاً بــه دو شــکل مشــاهده می  شــود. 1. 
ــا تغییــرات انــدک. )روابــط بینامتنــی آشــکار(  بیــان لفــظ و عبــارت به صــورت کامــل، جزئــی، یــا ب
2. اثرگــذاری معنایــی )روابــط بینامتنــی پنهــان(. در بیشــتر مــوارد اثرگــذاری مفاهیــم قرآنــی در شــعر 
شــفیعی از نــوع اثرگــذاری معنایــی اســت و عبــارات قرآنــی را عینــاً کمتــر وارد شــعر می  کنــد، در آن 
مــوارد محــدود هــم ترجمــۀ عبــارت وارد می  شــود. او بــا ترجمــۀ آیــات در اثنــای کام خــود، آن  هــا 
ــعر  ــرد؛ در ش ــه کار می ب ــاوت ب ــی متف ــه و فضای ــا زمین ــی ب ــرد و در نظام ــین می  گی ــام پیش را از نظ
»دیباچــه«، از مجموعــۀ طفلــی بــه نــام شــادی، در جهــت اثبــات اصالــت هنــر از آیــۀ »لـَـوْ أنَزَْلنْــا هــذَا 

ــلٍ...« )  قــرآن، حشــر:21( مــدد می گیــرد: ــرْآنَ عَلــى جَبَ القُْ
 »گفتــار ایــزدی اســت نگهبــان خویشــتن/ بــا جلــوۀ جمیــل هنرهــاش ســر بــه ســر/ بــر کــوه اگــر کــه 

آمــده بــودی دمــی فــرود/ زآن کــوه می شــکافت بــه زیبائیــش کمــر« )شــفیعی کدکنــی، 1399: 15(. 
ــه  اش را«  ــد ذوق پیمان ــر می  کن ــه گنجــای دارد/ پ ــاری/ چندان ک ــر جویب ــد، ه ــه باری ــاران ک شــعر »ب
ــماءِ  ــزِلَ مِنَ  السَ ــت: »أن ــه اس ــن آی ــون ای ــی از مضم ــع پرداخت ــی، 1376: 261( درواق ــفیعی کدکن )ش
مــاءَ فسََــأَلتَ اوَديـَـۀ بقَِدرِهــا« )قــرآن، رعــد:17(. شــاعر بــا اســتفاده از مضمــون آیــۀ »يوُقَــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ 
مُباَرَكَــۀٍ زَيْتوُنـَـۀٍ لَ شَــرْقيِۀٍَّ وَلَ غَرْبيَِّــۀٍ« )قــرآن، نــور:35( دراثنــای تلمیحــی کــه بــه حکیــم ســهروردی 
ــه  ــی ک ــور زیتون ــتی/ )ن ــور می شس ــا ن ــی/ ب ــرار ته ــای تک ــا را از پلیدی ه ــد: »واژه  ه دارد، می  گوی
ــۀ  ــز آی ــن« نی ــۀ زمی ــعر »مرثی ــی، 1376: 504(. در ش ــفیعی کدکن ــی(« )ش ــه غرب ــرقی اســت ن ــه ش ن
ــرار داده  ــات:47( ســرلوحۀ ســرایش خــود ق ــرآن، ذاری ــعُونَ« )ق ــا لمَُوسِ َّ ــدٍ وَ إنِ ــماءَ بنَیَنْاهــا بأَِیْ »وَالسَّ
ــۀ  ــه در مصــراع نخســت بیــت آخــر مشــاهده می  شــود، درحالی کــه آی ــن آی اســت. ترجمــه  ای از ای
بعــد در قــرآن حکایــت از گســترش زمیــن دارد شــاعر در اعتــراض بــه وضــع موجــود و عــاری شــدن 
زمیــن از انســانیت در مصــرع دوم می  گویــد: »چنــدان بــه کار گســترش آســمان بــود/ کــز زاری زمیــن 

دگــرش نیســت آگهــی« ) شــفیعی کدکنــی، 1377: 343(. 
    حضــور واژه هــا و ترکیبــات قرآنــی بــا بــار معنایــی خــاص در عنــوان و متــن اشــعار نیــز قابــل 
توجــه اســت. ایــن واژه  هــا اگرچــه معنــی تــازه  ای یافته  انــد امــا معنــی خــاص و قرآنــی خــود را از 
ــی  ــر معنای ــعر تکث ــه ش ــده   و ب ــدل ش ــل ب ــرای تأوی ــی ب ــه دلالت  های ــعر او ب ــداده و در ش دســت ن
ــار امانــت )همــان: 507(، نمــازی  بخشــیده  اند. اضطــراب ابراهیــم )شــفیعی کدکنــی، 1376: 421(، ب
در تنگنــا )همــان: 317(، نــور زیتونــی )همــان: 503(، نــام بــزرگ )اســم اعظــم( )همــان: 223 و 347(،  
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ــار  ــن و آســمان )همــان :184(، روی ت ــی، 1399 :60 (، زمی ــده اســت )شــفیعی کدکن ــوح دگــر آم ن
عنکبــوت )همــان: 180(، جاودانگــی )شــفیعی کدکنــی، 1377: 213(، ســورۀ برائــت )همــان: 127(، 

معجــزه )همــان: 97( و... از ایــن زمــره اســت. 
ــات  ــرآن و روای ــه از ق ــتان  های برگرفت ــفیعی، داس ــعر ش ــرآن در ش ــی ق ــای تجلّ ــی از جلوه  ه یک
ــژه  ــی به  وی ــی محســوب می  شــود. بســیاری از داســتان  های قرآن ــوع اثرگــذاری معنای ــه از ن اســت ک
ــوح )ع(  ــی، 1377  : 31 و 1376: 421(، ن ــفیعی کدکن ــم )ع( )ش ــون ابراهی ــی چ ــتان  های پیامبران داس
)شــفیعی کدکنــی، 1399: 99 و 64 و 1377: 120(، داوود )ع( )همــان: 219(، عیســی مســیح )ع(، آدم 
)ع(، ســلیمان )ع(، خضــر )ع( بــه اجمــال یــا تفصیــل بــرای بیــان معانــی و مضامیــن جدیــد در شــعر 
او وارد شــده  اند. ســلیمان در شــعر او دقیقــاً ســلیمان نبــی نیســت و می  توانــد اشــاره  ای بــه حاکمیــت 

مســتبدانۀ حکومــت ســابق باشــد.
ــا هیبــت و  ــد، امــا هنــوز او/ ب  »دیــدم عصــا و تخــت ســلیمان را/ کــه موریانه  هــا/ از پایــه خورده  ان

مهابــت خــود ایســتاده بــود« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 400(.
 داستان هبوط آدم )ع(، مضمونی می شود برای بیان ناپاکی  های دنیای امروز:

 »غبارآلــود و/ زشــت/ آمــد زمیــن/ در دیــدۀ »آدم«/ چــو چشــم خویشــتن بگشــود و رخســار زمیــن 
را دیــد« )شــفیعی کدکنــی، 1377: 363(.

از آیین مسیحیت هم اقتباس هایی صورت گرفته است:
 بندِ »نه پدر در آسمان بود و نه بر روی زمین، ما را/ ...« )شفیعی کدکنی، 1399: 20(.

ــه در  ــا ک ــدر م ــن مســیحیت: »ای پ ــی در آیی ــای ربانّ ــی اســت از دع ــدوه«، اقتباس ــعر »راه ان  در ش
آســمانی، نــام تــو مقــدس بــاد!« )همــان: 409(. شــعر »مناجــات« نیــز، بــا اقتباســی از انجیــل یوحنــا 
ــا،  ــود.« )یوحن ــود و کلمــه خــود خــدا ب ــزد خــدا ب ــود و کلمــه ن آغــاز می  شــود: »در آغــاز کلمــه ب
ــود  ــخن ب ــاز، س ــد: » و در آغ ــخن، می گوی ــیِ س ــکوه ازل ــرت ش ــز در حس ــفیعی نی 1988: 143( ش
ــان  ــری از ادی ــی، 1377: 350(. تأثیرپذی ــفیعی کدکن ــود« )ش ــا ب ــخن زیب ــود/ و س ــا ب ــخن تنه و س
ــی  ــن اثرگــذاری معنای ــوی بیشــتر در ســطح واژگان و همچنی ــد زرتشــتی و مان ــش از اســام مانن پی
اســت. واژگانــی چــون: اهریمــن، زرتشــت، مــغ، آتشــگاه، مــزدا، بخــور آتــش، ســرو کاشــمر، ســرود 
ــوه ای  ــار فرهنگــی خــود در شــعر، جل ــا ب ــن و ... ب ــی، بخــور مجمــر، آذربرزی ــر مان کرکــوی، مزامی
هنــری می  یابنــد. شــفیعی گاهــی در ســتایش پیشــوایان ایــن ادیــان، شــخصیتی اســطوره  ای بــه آنــان 
ــی« و  ــر مان ــعر »از مزامی ــان: 28( و در دو ش ــر« )هم ــی دیگ ــعرهای »چراغ ــاً در ش ــد. مث می  بخش
ــن  ــر آیی ــی عناص ــد. گاه بعض ــازی می  کن ــی اسطوره  س ــت و مان ــان: 47 و 49( از زرتش ــه« )هم »کتیب
ــه می  شــود: »نمــاز آرمــت در گل و آب و ســبزه/ نمــاز  ــگ اســامی آمیخت ــا عناصــر فرهن ــوی ب مان
ــو را، از زمان  هــا رهــا می  ســتایم«  ــه/ ت ــو را/ از همــاره/ ســوی جاودان ــاو روشــن/ ت ــر ن آرمــت در ب
ــاوِ  ــا عنصــرِ متفــاوت ن ــه از فرهنــگ اســامی اســت ب ــد، نمــاز کــه برگرفت ــن بن )همــان: 48( در ای
روشــن یعنــی ســتونِ نــور در آییــن مانــوی درآمیختــه و توســع معنایــی یافتــه اســت. گونــه  ای دیگــر 
ــش«  ــه آت ــدا ب ــعر »اقت ــتی در ش ــد زرتش ــامی و عقای ــگ اس ــن فرهن ــا، بی ــت آمیختگی ه ازاین دس
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ــدی  ــردی/ خوان ــردی/ کاندیشــۀ قصــۀ ســیاوش ک ــارا دل عالمــی مشــوش ک مشــاهده می شــود. »ی
تــو نمــاز عشــق را، چــون مــردان،/ یــک رکعــت و اقتــدا بــه آتــش کــردی« )شــفیعی کدکنــی، 1399: 

.)101

4ـ4ـ2. متون ادبی
بخــش عظیمــی از تشــخص زبانــی شــعر شــفیعی، مدیــون ژرف اندیشــی شــاعر در متــون منثــور کهــن 
ــاعرانی  ــعری ش ــراث ش ــون تفســیری و می ــی، مت ــخ بیهق ــا، تاری ــرارالتوحید، تذکرۀ الاولی ــلِ اس از قبی
چــون ابوحفــص ســغدی، رودکــی، شــهید بلخــی، فردوســی، خاقانــی، خیــام، ســعدی، مولانــا، حافظ، 
صائــب و معاصرانــی چــون نیمــا و اخــوان اســت. شــفیعی در دفترهــای نخســتین تحت تأثیر شــاعرانی 
ــد و  ــه علــت آگاهــی عمیــق از شــعر و دی چــون نیمــا، اخــوان و شــاملو اســت. »امــا خیلــی زود ب
ــوب،  ــد« )زرین ک ــارج می  کن ــد خ ــار تقلی ــر ب ــود را از زی ــروز، خ ــعر ام ــح او از ش ــت صحی برداش
ــی از روح و  ــد. جلوه  های ــدا می  کن ــبک، ج ــاعری صاحب   س ــوان ش ــود را به عن 1378: 69( و راه خ
ــور گل  هــای مهتاب  گــون اقاقــی« )شــفیعی  ــن او چــون »در ن ــان شــعری اخــوان در اشــعار آغازی زب
ــب  گیر  ــان: 116(، ش ــر« )هم ــی دیگ ــان: 123(، »هفت خوان ــم« )هم ــۀ ج ــی، 1376: 126(، »آین کدکن
کاروان )همــان: 109( هویداســت. در میــان شــاعران کاســیک بیــش از دیگــران تحــت تأثیــر صائــب، 
ــس بیشــتری دارد«  ــا ان ــظ و مولان ــان حاف ــا زب ــان »ب ــا ازنظــر زب ــام اســت، ام ــوی و خی ــظ، مول حاف
ــا شــعر  )عابــدی، 1381: 163(. ایــن پیونــد گاه آشــکار و گاهــی اشــاره  وار اســت. پیونــد شــعر او ب
ــا و  ــاب عنوان ه ــاعر در انتخ ــت ش ــه دق ــود بلک ــه نمی  ش ــعرها خاص ــن ش ــه مت ــا ب ــیک تنه کاس

ــه از سنتّ  هاســت.  ــز برگرفت ــی دفترهــای شــعری نی حتّ
ــودن و  ــعر »از ب ــاز ش ــد. در آغ ــل می کن ــر نق ــدونِ تغیی ــری را ب ــر کمت ــا تعابی ــفیعی در تضمین  ه ش
ــن  ــا را تضمی ــی از مولان ــان مصرع ــزد و در پای ــظ می  آمی ــخن حاف ــا س ــود را ب ــرودن«، کام خ س
ــتگی را/ در  ــواب و خس ــن خ ــد(/ وی ــروس گوی ــگ خ ــز/ )بان ــت، برخی ــده اس ــح آم ــد: »صب می  کن
شــطّ شــب رهــا کــن/ مســتان نیــم شــب را/ رنــدان تشــنه لــب را/ .../ ور مــرد خــواب و خفتــی/ »رو 

ــه بالیــن، تنهــا مــرا رهــا کــن« )شــفیعی کدکنــی، 1376: 253-250(.     ســربنه ب
ــی برخاســته از باورهــا و آییــن اســامی را کــه ســعدی در  ــان ســبز« مضمون ــرگ درخت در شــعر »ب
ــردگار«  ــت ک ــری اســت معرف ــی دفت ــد هــوش/ هــر ورق ــان ســبز، پیــش خداون ــرگ درخت ــت »ب بی
)ســعدی، 1378: 426( از قــرآن گرفتــه و احیــا کــرده بــود، از ســعدی می  گیــرد و بــار دیگــر در فرمــی 
ــم از شــعر ســعدی  ــه و مله ــی برگرفت ــوای شــعر به صــورت کل ــوان و محت ــد. عن ــو عرضــه می  کن ن
ــیاری/  ــا هوش ــعاع گل زرد/ و گنجشــک ب ــپید را/ در ش ــای س ــد برگ  ه اســت. »نســیمی ورق می زن
ــه    ــعر »خطاب ــی، 1377: 444(. در ش ــفیعی کدکن ــا« )ش ــون معرفت ه ــر ورق گونه  گ ــوزد از ه می  آم
ــه  ــی ک ــه  های خیام ــوی اندیش ــب را به س ــن مخاط ــش هایی، ذه ــرح پرس ــا ط ــرگ« ب ــور م در حض
ــرا؟/  ــانی م ــا می  کش ــم کج ــود: »ندان ــون می ش ــامی اســت رهنم ــی و اس ــای ایران ــه از آیین  ه برگفت
ســوی آســمان/ یــا بــه خامــوش خــاک/ و یــا جانــب نیروانــا و نــور/ کجــا می  کشــانی نهانــی مــرا؟/ 
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تــو ای جــادوی ظلمــت جــاودان/ تــو ای راز پنهــان ز هــر جســتجو/ کــه آورد آدم تــو را از بهشــت.../ 
ــال و  ــان: 431-433(. ح ــرا؟« )هم ــی م ــرت جاودان ــاک/ در آن هج ــای خ ــری از نهان ج ــا می  ب کج
هــوا و اندیشــۀ حاکــم بــر ایــن شــعر روایت  گــر دغدغه  هــای خیامــی اســت. شــعر »خطابــۀ بــدرود« 
)همــان: 493( نیــز رنگــی خیامــی دارد و طــرح پرســش  هایی نظیــر: »چیســت خــدا و هنــر زندگــی؟، 

مرجــع ضمیــر زندگــی کجاســت؟« نشــانه ای از تعامــل شــعر او بــا شــعر خیــام اســت. 
در شــعر »زندیــق زنــده« بــا ترجمــه ای آزاد از شــعر عربــی »کَــم عاقــلٍ عاقــلٍ اعَیـَـت مذاهِبـُـهُ/ وجاهــلٍ 
جاهــلٍ تلَقــاهُ مَرزوقــاً...« )اعســم، 1398: 219( و آوردن آن در کام خــود، پیونــدی عمیــق بیــن زبــان 
و فرهنــگ عربــی و آییــن و اســاطیر ایرانــی و زردشــتی برقــرار کــرده و کام شــاعر عــرب را از زبــان 
ــه بخــردان کــه فروبســته راهشــان/  ــد. »آن ســحر جــاودان کــه ســرودی:/ بنگــر ب زردشــت می  گوی
ــی، 1377: 26 و 496(. هم  ســرایی شــفیعی  ــان و شــکوه کاهشــان/...« )شــفیعی کدکن ــه ابله بنگــر ب
ــۀ  ــده« و »خطاب ــه الخال ــی در دو شــعر »الحُری ــر عراق ــی از شــعرای کاســیک متأخّ ــا احمــد الصاف ب
ــه کار گرفته  انــد بحــر رمــل اســت و  بــدرود« خواندنــی اســت. مایــۀ وزنــی  ای کــه هــر دو شــاعر ب
فضــا و درون  مایــۀ هــر دو شــعر یکــی اســت و اشــاره بــه آیین  هــا و باورهــای مشــترک بــه زندگــی 
پــس از مــرگ و بــاور بــه جاودانگــی روح دارد. از الصافــی النجفــی اســت: »أقذِفونــی فــی الفــا مـِـن 
َّنــی/ ابَغــضُ السِــجنِ و لـَـو بعَــدَ  بعَــدَ مَوتــی/ حَبَّــذا عَیشــی و مَوتــی فـِـی الفــاه/ لا تزَجونــی بقِبــرِ، انِ
ــه؟  ــم ک ــرم ای نمی  دان ــه اســت: »چــون بمی ــدوی، 1962: 32( درحالی کــه شــفیعی گفت ــی...« )ب مَمات

بــاران کــن مــرا/ در مســیر خویشــتن از رهســپاران کــن مــرا « )شــفیعی کدکنــی، 1377: 493(.

5. نتیجه  گیری
ــفیعی  ــعر ش ــر ش ــم ب ــی حاک ــیعی از جهان  بین ــوزۀ وس ــتالژی، ح ــس نوس ــنتّ و ح ــه س ــش ب گرای
ــی  دارد. در  ــف ســنتّ وام ــاد مختل ــا ابع ــی ب ــی و زبان ــل ذهن ــه تعام ــد و شــاعر را ب را شــکل می  ده
ــل  ــا تبدی ــده  ای پوی ــه پدی ــی  رود و ب ــر م ــتا فرات ــی ایس ــنتّ، از مفهوم ــفیعی، س ــری ش ــای هن بوطیق
می  شــود. او از هــر دو جلــوۀ در عمــق و در ســطح ســنتّ بهــره می  بــرد تــا تنهــا انتقال  دهنــدۀ افــکار 
ــی  ــود. بررس ــاب ش ــش و انق ــر، جوش ــی تغیی ــبب نوع ــه س ــد بلک ــتگان نباش ــای گذش و دیدگاه  ه
اشــعار او نشــان می  دهــد انــس ژرف و پایــدارِ گوینــده بــا آداب و آییــن و فرهنــگ و تمــدن گذشــته، 
ــس  ــعرش منعک ــنتّ  ، در ش ــون س ــکل  های گوناگ ــواع و ش ــه، ان ــا ناآگاهان ــه ی ــده آگاهان ــبب ش س
ــم  ــانه  ها و مفاهی ــا، نش ــور باوره ــرت حض ــت کث ــه جه ــعر او را ب ــوان ش ــی می  ت ــود و به نوع ش
ــنتّ  های  ــش س ــن پژوه ــت. در ای ــی دانس ــات آیین ــی از ادبی ــی مصداق ــات آیین ــای ادبی و مؤلفه  ه
برگرفتــه از آیین  هــا در شــعر شــفیعی از چهــار منظــر نقــاب، اســطوره، صبغــۀ محلــی و میــراث متنــی 

بررســی شــد.
یکــی از رویکردهــای مهــم هنــری و باغــی انعــکاس ســنتّ  ها در شــعر شــفیعی کدکنــی، فراخوانــی 
ــا  ــه ب ــن در محــور عمــودی شــعر اســت ک ــه شــکل نمادی شــخصیت  های تاریخــی و اســطوره  ای ب
عنــوان فراخوانــی و شــگرد نقــاب شــناخته می  شــود. قابلیــت درامــی نقــاب و بهره  گیــری از ظرفیــت 
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دیالــوگ در شــعر، موجــب تقویــت ادبیــت متــن شــده و نقاب  هــا محملــی بــرای بیــان اندیشــه  های 
ــی  ــنت  های آیین ــه از س ــای برگرفت ــرت نقاب ه ــه اســت. کث ــرار گرفت ــاعر ق ــی ش ــی و اجتماع سیاس

و فراخوانــی شــخصیت های تاریخــی، مؤلفــه  ای اســت از ســبک شــخصی شــعر شــفیعی کدکنــی.
اســطوره   در شــعر شــفیعی کدکنــی جایــگاه ویــژه  ای دارد. اســطوره های شــعر او از آیین  هــای 
ــراه  ــز هم ــکاس اســطوره  ها نی ــد. نحــوۀ انع ــادی برخوردارن ــوع زی ــه شــده  اند و از تن ــف گرفت مختل
ــر  ــری اســت. حضــور اســطوره  ها عــاوه ب ــدد هن ــای متع ــی و اثرگذاری  ه ــرد معنای ــر کارک ــا تغیی ب
ــا شــگرد نمــاد و ژرفابخشــیدن بــه تصاویــر شــعری، نقــش معنایــی قابــل  کارکــرد هنــری، پیونــد ب

ــاعر. ــروزی ش ــای ام ــان دغدغه ه ــرای بی ــت ب ــی اس ــم محمل ــعر او دارد و در حک ــی در ش توجه
ــدۀ  ــم خراســان منعکس کنن ــژه اقلی ــم خــود و به  وی ــان و فرهنــگ اقلی ــا زب ــد ب شــعر شــفیعی در پیون
ــه  ــیاری از واژگان برگرفت ــعر او بس ــان ش ــت. در زب ــی اس ــی و آیین ــای فرهنگ ــیاری از مؤلفه  ه بس
ــی و  ــان محل ــدون شــناخت زب ــه ب ــی خراســان اســت ک ــای شــاعر یعن ــط نشــو و نم ــان محی از زب
ــعر او  ــز در ش ــی نی ــه و محل ــای عام ــی از باوره ــت. بخش ــم نیس ــل فه ــر آن قاب ــم ب ــگ حاک فرهن
ــه میــراث محلــی و آییــن و رســوم قومــی، در شــعر او بیشــتر از منظــرِ  مشــاهده می  شــود. توجــه ب

ــت. ــی اس ــل بررس ــی قاب هویت بخش
آثــار ادبــی و آداب ورســوم عرفانــی و آییــن تصــوف بیشــترین اثرگــذاری را در ذهــن شــفیعی کدکنــی 
ــز در  ــوی نی ــرآن، متــون مذهبــی مســیحی، زردشــتی و مان ــار آن ق ــد کــه در کن داشــته اســت هرچن
محتــوای شــعر او به صــورت گســترده تأثیرگذارنــد. بیشــترین نــوع تأثیرپذیــری از متــون کهــن ادب 
ــی در اشــعار  ــزان فراوان ــه می ــز ب ــری لفظــی نی ــی اســت. تأثیرپذی ــوع معنای فارســی در شــعر او از ن
ــفیعی  ــعر ش ــنتّی در ش ــای س ــی و آیین  ه ــای فرهنگ ــی مؤلفه  ه ــت؛ به طورکل ــاهده اس ــل مش او قاب
ــدل  ــانی ب ــی و انس ــم کل ــه مفاهی ــان ب ــذرگاه زب ــوند و از گ ــارج می  ش ــود خ ــی خ ــوم جزئ از مفه
می  شــوند. شــفیعی کدکنــی آگاهانــه و در راســتای دغدغه  هــای اومانیســتی خــود بــه تغییــر ســاختار 
ــای  ــان و رهاســازی درده ــرای بی ــا، ب ــا و چالش  ه ــا دغدغه  ه ــنتّی، متناســب ب ــرد عناصــر س و کارک
ــطح ادراک  ــعر او، از س ــنتّی در ش ــای س ــی و مؤلفه  ه ــم آیین ــت. مفاهی ــه اس ــانی پرداخت ــق انس عمی
حســی فراتــر می  رونــد و در حیاتــی جدیــد، بــه نمادگرایــی و سمبلیســم اجتماعــی بــدل می  شــوند. 
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